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حمله پیشدستانه نمی‌کنیم     
اظهارات  سید‌عباس عراقچی وزیر امور خارجه 
درباره حوادث داخلی و تهدید‌های خارجی  بازخوانی آنچه در انحلال شورای سلطنت و تاسیس شورای انقلاب گذشت

انقلاب علیه سلطنت 

سرمقاله

چراغی رو به خاموشی 
یادداشتی از  احمد زیدآبادی 
درباره قطع اینترنت و پیامد‌های آن بر جامعه و رسانه ‌ها

رخداد
روز 

2

 توقف کسب‌و کار‌ها         
بررسی تاثیر نا‌آرامی‌ها و قطعی اینترنت
بر مشاغل مختلف و معیشت مردم 

شعار یا ایده »برای ایران« در یک سال و چند ماه 
اخیر، بارها در ســطح رســمی و سیاسی کشور 
مطرح شده اســت و پژواکی فراتر از پیش یافته 
اســت. اگر زمانی سخن گفتن از ایران و میهن، 
مضمونی ملی‌گرایانه را بازنمایی می‌کرد و بیشتر 
وجه و درونمایه اپوزیسیونی داشت، در یکی دو 
سال گذشته وجه پوزیســیونی و حاکمیتی آن 
افزون شــده اســت. در واقع، نظام سیاسی که 
طی چند دهه منبع مشروعیت خود را دین قرار 
داده بــود و با هزینه کــردن از آن، ناکارآمدی‌ها، 
ناراستی‌ها، ضعف‌ها و قصور و تقصیرها را توجیه 
و تبیین می‌کرد، در ســال‌های اخیر از این منبع 
که تا حد زیادی تخلیه شده، فاصله گرفته و سراغ 
منبعی نسبتاً دست‌نخورده و ظاهراً پایان‌ناپذیر 
بــه نام ملیــت )و به شــکل عام‌تــر آن: »ایران«( 
آمده اســت. به عبارت دیگــر، همان‌طور که در 
حوزه انرژی ناترازی‌ها موجب شــده تا دولت در 
کنار منابع فســیلی و منبع پرهزینه و کم‌فایده 
هســته‌ای، بالاخــره در ســال‌های اخیر ســراغ 
انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه منابع خورشیدی 
بــرود؛ در حوزه سیاســت نیز ناترازی ناشــی از 
حجم ناکارآمدی‌ها و ضعف‌ها در قیاس با بقایای 
منبع دین، باعث شده تا گفتمان رسمی به سمت 
منبع ملیت برود؛ منبعی کــه آن را تجدیدپذیر 
می‌بینــد و اتفاقــاً در مقاطــع بحــران داخلی یا 
تهدیــد خارجی، اســتحصال و اســتمداد از آن 
ســاده‌تر و پذیرفتنی‌تر می‌نماید. »بــرای ایران« 
البته ابتدا شــعار جریان منتقد دولت قبل بود 
که در انتخابات ســال گذشته ریاست‌جمهوری 
به شــعارمحوری مسعود پزشــکیان تبدیل شد 
و زمینــه حمایت و همراهی طیف‌های متنوعی 
از نیروهای  سیاســی – اجتماعــی را فراهم آورد 
که فارغ از تبارشناســی و جریان‌شناســی آنها، 
در نگرانی برای سرنوشت کشور اشتراک‌نظر و 
همسویی عمل داشــتند. اما به تدریج و به‌ویژه 
پس از جنگ 12 روزه، ایران و شعار »برای ایران« 
از ســطح گفتمان و ایده کلــی دولت چهاردهم 
فراتر رفت و به شــعار کلی و کلان نظام سیاسی 
ارتقا یافت تا جایی که در نشست‌های عالی‌ترین 
مقــام نظام نیز ســرود »ای ایران« خوانده شــد 
و حتی شــهرداری پایتخت به ســاخت و نصب 
مجسمه‌ها و تمثال‌های پادشاهان ساسانی روی 
آورد. به بیــان دیگر، نظام سیاســی تلاش دارد 
ســطحی از  ایدئولوژی دیگری را دســت‌کم در 
سطح شــعار و گفتار در پیش گیرد و از ساختار 
صرفا  تئوکراتیک پیشین فاصله بگیرد و سمت و 
سویی ناسیونالیستی برای جلب و جذب طیف 
گســترده‌تری از جامعه )چه در ســطح نخبگان 
و چــه بدنه پایگاه اجتماعی( بیابــد. این رویکرد 
البتــه دارای منطــق درونی و امــری قابل دفاع 
اســت؛ به‌ویژه آنکه کلیــت ایران پــس از حدود 
15 ســال تحریم خارجی در دو ســال گذشته با 
تهدید و حتی حمله خارجی مواجه شده است 
و نه‌فقط حکمرانــان بلکه طیف قابل توجهی از 
نخبگان و بخــش بزرگی از جامعــه را نیز نگران 
کرده اســت. با ایــن حال، شــعار و ایــده »برای 
ایران« همچون هر شــعار و ایده دیگری الزامات 
و اقتضائاتی دارد. نمی‌توان از ایران سخن گفت 
و یا ســرودهای ملی و میهنی را در تریبون‌های 
رسمی سر داد و یا بیلبوردها و میادین شهرها را 
از تمثال‌ها و نشان‌های ناسیونالیستی و باستانی 
پــر کرد و یا به نام ایــران و حفظ تمامیت ارضی و 
استقلال کشــور، تجمع و راهپیمایی برپا کرد و 
یا از شــهروندان مخالف خواست که نه به خاطر 
جمهوری اسلامی یا مقام و جریانی خاص بلکه 
به خاطر ایران پــای صندوق‌های رای بیایند، اما 
در عین حال، ایران را مسئله اصلی و دال مرکزی 
سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها قرار نداد و همچنان 
منافع و اهداف و شعارهای یک اقلیت رادیکالی 
و مدعــی و طلبــکار مبنــا و محور اداره کشــور 
باشــد و حتــی دولت و رئیس‌جمهــور منتخب 
 اکثریــت را گــوش بــه فرمان و تحت تســلط آن 

3 اقلیت خواست.  

 برای ایران 
و الزامات آن

دیروز به دعوت نهاد‌ها و شخصیت‌های سیاسی
تجمعاتی در تهران و شهر های مختلف

 در اعتراض به نا آرامی‌های اخیر برگزار شد 

ن 
یه

م‌م
: ه

س‌
عک

 

سه‌شـنبه  23 دی 1404  8 صفحـه  20هزارتومـان    سـال چهـارم   شـماره 981

گزارش 
جامعه

7


